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  مقدمه

ادبيات فارسي در ميان ادبيات ملل گوناگون جهان از جايگاهي والا          

مايـة   كـه افـزون بـر داشـتن درون         و ارزشمند برخوردار اسـت، چـرا        

هاي خاصي دارد كه آن را ممتاز نمـوده          مشترك با ادبيات جهان، جنبه    

ي ـ اجتمـاعي ادب   مايـة سياس ـ  هـا، درون  ترين اين جنبه از مهم. است

  .فارسي است

طلبـي و    دانيم كه تاريخ ايران در گذشته سرشـار از اسـتبداد، خـشونت، جـاه               مي
اي كه اگر مورخي قصد داشته دربارة سياست، حكومت و           گونه تلاطم بوده است، به   

اجتماع سخن گويد؛ چندان جانب احتياط پيموده كه تـاريخ را از محتـواي واقعـي                
  .خود دور ساخته است

هـاي خـاص خـود، در بيـان          بنابراين، متون رسمي تـاريخي بـا وجـود ارزش         

هـاي اجتمـاعي از نظرگـاه حاكمـان، خواننـده را             سياست، حكومت و دگرگـوني    

  .سازد مند نمي چندان بهره

 را يك تنه بـه    ) سياست(اينجاست كه ادبيات، بار سنگين اين مسئوليت        

 ري، اجتماعي، سياسـي اي هرگونه دگرگوني فك ون آينهچكشد و  دوش مي 

 .كنـد  را در خود منعكس مـي     ) ايسم(و به تعبير امروزي هر مكتب سياسي        

 از جمله آثار ادبي جاوداني هستند     نامه   مرزبانو  كليله و دمنه      نمونه به عنوان 

گرايــي  كــه بــا زيركــي و بــه روشــني، تحــولات سياســي از جملــه آزادي

ويـژه    قدرتمندان جامعـه و بـه      سازند تا به   را در خود نمايان مي     )ليبراليزم(

درس آزادگي بدهند و از فشارهاي استبداد سياسي بر مردم زمانـه             سلطان،

ترتيب رسالت اخلاقي، اجتماعي و سياسي خود را به انجام           و بدين  بكاهند

  .رسانند
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   و بررسي ساختار زيربنايي آن1گرايي ـ ليبراليزام آزادي

 ـ       « ه اينكـه انـسان آزاد بـه دنيـا آمـده و             مكتب ليبراليزم عبارت است از اعتقـاد ب
را به هر اندازه كه ممكن است،       صاحب اختيار و اراده است و بايد مجاز باشد خود           

طلبـي نـام     تـوان آن را مكتـب يـا فلـسفة آزادي           لـذا مـي   . به نحو آزاد پرورش دهد    
  )172: 1344پازارگاد (» .گذاشت

گرفته شده و در اصطلاح » آزاده« در زبان لاتيني به معناي Liberليبراليزم از 
ها در اجتماع، سياست، دين و اقتصاد است كه  گيري اي از باورها يا جهت مجموعه

  .دهد هاي ديگر در امور ترجيح مي آزادي را بر شيوه
بخشد و موجب يك زندگاني نسبتاً  عناصري كه نظام ليبراليزم را تداوم مي«

  :شود، عبارتند از خوب مي
  .گذارد فرد، راه را براي شكوفايي استعدادهاي او بازميـ در دورة حيات هر 1
تواند باشد، ولي اين نظام،  ـ اصل برابري اگرچه در اجتماعي آزاد ملحوظ نمي2

  .گذارد دسترسي و استفاده از امكانات را به روي همه بازمي
  .داند جماع يا رضايت عموم استوار ميِها را بر ا ـ معمولاً همة تصميم3
كردن آزادي فراهم  كوشد تأمين اقتصادي بيشتر را بدون قرباني م ميـ اين نظا4
  .كند

ـ كاناليزه كردن منازعات طبقاتي و اجتماعي و ديني و درآوردنِ آن به صورت 5
  .بحث و مناظرة سياسي، كه نتايج آن حتي در صورت شكست، پذيرفته است

 است، و 2 چهارگانههاي ها، پياده كردن آزادي امروزه از مقاصد عمدة ليبراليست
ودومين رييس جمهور دموكرات  ، سي)1945ـ1882(اين تعبيري است كه روزولت 

 . به كار برده است،امريكا

_____________________________________________________________ 
1. Liberalism. 
2. Four Freedoms 
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  :هاي چهارگانه عبارتند از آزادي
  .ـ آزادي نطق، بيان عقيده و آزادي مطبوعات1
  .ـ آزادي دين و مذهب و مرام سياسي2
  .از احتياج) رهايي(ـ آزادي 3
  ).ترس از افراد و ترس از دولت( ترس ـ آزادي از4

او اين چهار اصل را به اتفاق چرچيل وارد منشور آتلانتيك كرده و منتشر 
  )29: 1375حلبي (» .ساخت

: كنند معمولاً در آثار سياسي ـ فلسفي، ليبراليزم را به دو قسمت تقسيم مي«
ديني كاري نداريم و از جا ما با ليبراليزم  در اين. ليبراليزم ديني و ليبراليزم سياسي

خدايت آزاد (» خَلقَكَ االلهُ حراًّ فكَُن كَما خَلقكَ«: كنيم ليبراليزم سياسي بحث مي
  )همان(» )1()آفريد، آزاد باش

گروهي ريشة انديشة ليبرالي را به رواقيون ارتباط داده و بر اين باورند كه  
 را بسط دادند و به عنوان رواقيون نخستين كساني بودند كه انديشة آزادي و برابري

حتيّ . مبارزه عليه انديشة بردگي و نابرابري اقوام و ملل ديگر، نظرياتي ارائه دادند
هاي رواقيون تأثيرپذيرفته و به  از انديشه) ع(اي معتقدند كه حضرت مسيح  عده

  .هاي آنان يك جنبة مذهبي داده است نوعي رواقي بوده و به انديشه
ون در آرا و نظريات افلاطون و ارسطو به مفهوم آزادگي در البته پيش از رواقي

مقابل مفهوم بردگي اشاره شده و آزادگي به معناي برخورداري از حقوقي كه 
  .  به كار رفته است،شهروندان جامعة آتن دارند

برخي از فلاسفة غرب بر اين باورند كه ليبراليزم يك جنبش مذهبي است و 
  .وجو كرد ة خود مسيحيت جستبايد معناي آن را در فلسف

و در ) ليبراليزم ديني(تكية ليبراليزم آغازين بر آزادي از قدرت استبدادي كليسا 
  )170: 1377عليزاده (. بود) ليبراليزم سياسي(مرحلة دوم دربار 
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دهندگان اين نظر فلسفي ـ آزاد به دنيا آمدن و آزاد  انديشمندان سياسي، اشاعه
دانند و بر  ك انگليسي و ژان ژاك روسوي فرانسوي ميزندگي كردن ـ را جان لا

هاي ليبرال  اين باورند كه مردم طبقات متوسط جوامع، كساني هستند كه نهضت
  .دهند كشورها را تشكيل مي

توان ناديده گرفت، ولي اگر  در اين زمينه گرچه نظر روسو و لاك را نمي
هاي قبل از رنسانس   بايد به سالم داشته باشيم،زبخواهيم تحقيقي بنيادين از ليبرالي

بازگرديم و بيشتر نظرمان متوجه نهضت اصلاح ديني و ابداع پروتستانيسم و 
مارتين لوتر باشد كه سبب شد دوران تاريكي اروپا آرام آرام پشت سر گذاشته شود 

  .تا صداي اسپينوزا و دكارت، اين هواداران اصالت عقل، در قلب اروپا شنيده شود
 مناديان برتري تعقل بر احساس، نوبت شنيدن صداي كانت، گوته و            پس از اين  

ــسينگ ــوم  1ل ــپس هي ــود، و س ــان ب ــاد  2 در آلم ــستان فري ــميت در انگل  و آدام اس
خواهي را سر دادند و بعد منتـسكيو، ولتـر و ديـدرو در فرانـسه، و تومـاس                    آزادي

ز آزاديِ  جفرسون و فرانكلين در آمريكا، همه و همه قهرمانـاني شـدند كـه يكـي ا                
گفت، ديگري از عـدم توزيـع عادلانـة ثـروت و سـومي از                طبيعيِ انسان سخن مي   

خواهي  صدا فرياد آزادي و آزادي     داري در جهان، و سرانجام يك      براندازي نظام برده  
  )642: 1377فرهيخته (. ريزي كردند  را پايه20 و 19ليبراليزم قرون 

جوامع قرون وسطايي يك جنبش ليبراليزم كه در آغاز پيدايش خود در داخل «
انقلابي ضد استبداد و ضد كليسا بود، اينك جزئي از سنت فكري كنسرواتيزم غربي 

در ايالات متحده آمريكا كه احزاب قوي چپ وجود ندارد؛ ليبرال . رود به شمار مي
شود كه داراي افكار نزديك به چپ و هوادار  مداراني اطلاق مي به سياست

 اقتصادي هستند و به اصطلاح جناح مترقي را تشكيل اصلاحات اجتماعي و
  )149 :1358آشوري (» .دهند مي

_____________________________________________________________ 
1. Lessing 
2. David Hume 
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  عناصر اصلي ليبراليزم

  ـ حكومت محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفكيك قوا1«
ها، يعني نهادهاي  ها، نهادهاي مختلف حكومت در دموكراسي به نظر ليبراليست

زيه و تفكيك اقتدار سياسي و ايجاد گذاري، اجرايي و قضايي، به منظور تج قانون
  .اند امكان كنترل و نظارت بر آن تعبيه شده

  هاي جامعة مدني ـ تكثر گروه2
هاي جامعة مدني در عرصة سياست و قدرت، به واسطة  يعني حضور گروه

رقابت ميان آنها، مانع از تشكيل حكومت يكپارچه و استبدادي از جانب هر يك از 
  .گردد يآنها بر ضد ديگران م

  ناپذير ـ بدبيني به حكومت به عنوان شرّ اجتناب3
مداران همواره بايد زير نظر نافذ و نقّاد مردم باشند وگرنه  معني كه سياست بدين

  .گرايند به تبهكاري مي
  ـ اولويت آزادي نسبت به برابري و عدالت اجتماعي4

يابي   دستيك ليبراليست، آزادي را هدف اصلي و عدالت و برابري را وسيلة
  .داند به اهداف اجتماعي خود مي

  هاي عمومي و خصوصي ـ تمايز ميان حوزه5
كند و  هاي عمومي و خصوصي ترسيم مي ليبراليزم همواره مرزي ميان حوزه

  .داند حوزة خصوصي را محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت سياسي مي
  ـ تساهل نسبت به عقيده و انديشة ديگران6

 ميلادي 17يزم در دوران پس از عصر اصلاحات ديني يعني در قرن ظهور ليبرال
در واقع تساهل نسبت به عقايد ديني، خود مقدمة تساهل نسبت به عقايد . آغاز شد

  .سياسي مختلف شد
  ـ مقاومت در مقابل قدرت7
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كنندة هرگونه  ليبراليزم تضعيف: گويد مي) فيلسوف فرانسه(ماركي دو كندورسه 
  .رت دولت، كليسا و صنعت استقدرت اعم از قد

  ـ حق مالكيت خصوصي8
مالكيت خصوصي را اساس نهادهاي ) فيلسوف انگليسي(ديويد هيوم 

  )104: 1384بشيريه (» .دانست دموكراسي مي
  ليبراليزم در كليله و دمنه

  )باب شير و شغال(

 حسودانِ. پذيرد وزارت را مي) شير(در اين باب، شگالي زاهد به اصرارِ سلطان 
با وساطت . گيرد فتنه بالا مي. كنند تابند و سلطان را عليه او تحريك مي درگاه برنمي

هاي  اي است كه لذت اين شگال، زاهد آزاده .خوابد غائله مي) شير(مادرِ سلطان 
خود به كسي . فريبندة مادي را ترك كرده و دنيا برايش صرفاً مزرعة آخرت است

پروا عمل  شجاع و بي .دارد از اين كار برحذر ميرساند و ديگران را نيز  آزار نمي
حتي زماني كه معاندان به او تهمت خيانت زدند، . گويد كند و هرگز تملّق نمي مي

  .كند بدون چاپلوسي، فقط از خود دفاع مي
گناهي او ثابت شد، با انتقاد  است كه وقتي بي) خواهي آزادي(شگال، ليبراليستي 

). ليبراليزم سياسي(كند  را به او گوشزد مي) شير(ن كوبنده و صريح، معايب سلطا
او در پي كسبِ . خواهي و آزادگي اوست باكي او در برابر سلطان، بيانگر آزادي بي

  .مقام نيست و وزارت نيز به اصرار سلطان به او تحميل شده است
  :گويد را كه در ملامت سلطان با تهوري شگفت مي) شگال(بشنويد سخن او 

تر از سخنِ منست در تقرير حق، و چون تزوير  تر و درشت ك در امضاي باطل قويدل مل... 
منشي ... نصرا( ...و بهتان سبك استماع افتاد، واجب كند كه شنودنِ صدق و صواب گران نيايد

1381 :328(  
 و 328: همان(. اگر مخرج به رأي و رأفت ملك اتفاق افتاد، تعجيل به كشتن هم به فرمان او بود

329(  
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  )حكايتِ خرگوشي كه به حيلت شير را هلاك كرد(باب اول 

به تنگ آمده و ) سلطان(اي دور، حيوانات از ظلم و ستم دائمي شير  در بيشه
به او ) غذاي شير(گيرند هر روز يكي را از ميان خود به عنوان قرباني  تصميم مي

 در واقع آنان با .تقديم كنند تا بقيه حيوانات با آزادي و فراغ بال زندگي كنند
كنند تا اين كه نوبت به خرگوش زيرك  مصالحه مي) سلطان مستبد(دشمن خود 

استفاده كرده و با ترفندي ) تكبر و خودخواهي(او از نقاطِ ضعف شير . رسد مي
  .سازد سياسي او را به قعر چاه هلاكت روانه مي

 بين بد) سلطان(در اين داستان، خرگوش از نظر سياسي به حكومت شير 
داند و با زيركي درصدد فريب و   ميناپذير سمبلي از شرّ اجتناباو شير را . است

  .نابودي اوست
، ليبراليستي است كه براي به دست آوردن آزادي و دفاع از حق ديگر خرگوش

نمايد كه پادشاهان در  كند و براي هميشه در تاريخ ثبت مي  خود قيام مينوعانِ هم
 چنداني ندارند و چنان مفتون جاه و مقام خود هستند كه عين اقتدار، هوش و خرد

خواهاني چون  بنابراين، آزادي. شود قدرت تشخيص خوب و بد از آنها سلب مي
  .كشانند خرگوش اگر اراده كنند، سلطان را به خاك مذلّت و نابودي مي

  :نابودي اين شاه ستمگر را از زبان نصراالله منشي بشنويد
 در صحبت من :؟ گفت...آيي از كجا مي: را بديد، آواز داد كه خرگوش ]شير خشمگين[

. »اين چاشت ملك است«من گفتم . خرگوشي فرستاده بودند، در راه شيري از من بستد
خرگوش پيش ايستاد و او را به سر چاهي . او را به من نماي: شير گفت. ... التفات ننمود

ترسم، اگر ملك مرا دربرگيرد، او را  در اين چاه است و من از وي مي: گفت... بزرگ برد
نمايم، شير او را دربر گرفت و به چاه فرو نگريست، خيال خود و از آنِ خرگوش بديد، او را 

مالك ه خوار و جانِ مردار ب بگذاشت و خود را در چاه افگند و غوطي خورد و نفس خون
  )87: 1381منشي ... نصرا(. سپرد

  حكايت ملك پيلان و خرگوش

پيلان از رنج تشنگي به بارگاه ملك . يت پيلان خشكسالي پديد آمددر ولا



45 / ... و » كليله و دمنه«هاي مضامين  ليبراليزم و مشابهت                       87 بهارـ  10 ـ ش 4س 

سرانجام به . اي بجويند او فرمان داد تا به طلبِ آب به اطراف روند و چشمه. آمدند
جا  ملك پيلان با تمامي لشگر و اتباع خود به آن. چشمة پرآبي به نام قمر رسيدند

  .رفتند
. از هجوم پيلان به زحمت افتادندآنها . چشمة قمر در سرزمين خرگوشان بود

پادشاه خرگوشان از . ها كردند پيش ملك خود رفتند و از مزاحمت پيلان شكوه
كوش بود كه بتواند پيلان را از  خواه و سخت ميان جمع آنان به دنبال مبارزي آزادي

  .شود ، خرگوشي است كه داوطلب اين مهم ميپيروز. آنجا براند
  :نويداز زبان نصراالله منشي بش

هر كه در ميان شما كياستي و دهايي دارد بايد كه حاضر شود تا :  گفت]خرگوشان[ملك 
. مشاورتي فرماييم، كه امضاي عزيمت پيش از مشورت از اخلاق مقبلانِ خردمند دور افتد

يكي از دهات ايشان، پيروز نام، پيش رفت و ملك او را به غزارت عقل و متانت رأي 
  )203: 1381نشي م... نصرا(. شناختي

او در شبي : دهد به اين ترتيب كه پادشاه خرگوشان مأموريتي به پيروز مي
او خود را . گويد اي با پادشاه پيلان سخن مي مهتابي نزد پيلان رفته و از بالاي تپه

كند، و با تمام قدرت، همچون ليبراليستي توانا، پيلان را از  رسولِ ماه معرفي مي
گويد كه پادشاه پيلان  ارد و چنان با اعتماد به نفس سخن ميد خشمِ ماه برحذر مي

  .كند باور مي
خواند تا ماه  سپس براي اثبات ادعاي خود، شاه پيلان را به كنار چشمه مي

برد  وقتي پيل به دستور ماه، خرطومش را در آب فرو مي. مستقيماً با او صحبت كند
 آبِ چشمه است، او را به تا سجده كند؛ مشاهدة حركت ماه كه ناشي از حركتِ

  .بندد كه با همراهانش آنجا را ترك كند با خرگوش پيمان مي. اندازد وحشت مي
نوعانش، تدبير خاصي  خرگوش نمادِ ليبراليستي است كه براي نجات خود و هم

العاده از  انديشد و در موقعيت سخت و دشوار اجتماعي ـ سياسي، قدرتي فوق مي
عدالتي به   و با هشياريِ تمام عليه هرگونه تجاوز و بيگذارد نمايش ميبه خود 
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  .گرداند د و آزاديِ از دست رفته را به جامعه بازميزخي مبارزه برمي
كاملاً ) مقاومت در مقابل قدرت(در اين حكايت يكي از عناصر اصلي ليبراليزم 

  .مشهود است
  نامه ليبراليزم در مرزبان

  )داستان موش و مار(باب چهارم 

موش توان .  بزرگ و مهيب لانة موشي را ـ در غياب او ـ تصاحب كردماري
موش . مادر نيز او را از رويارويي با مار برحذر داشت. مقابله با او را نداشت

تدبيري انديشيد، باغبان خفته در آن نزديكي را به سراغ مار فرستاد و مار با 
  .چوبدستِ باغبان به هلاكت رسيد

حفظ مالكيت «است از ليبراليستي كه در پي » مادين«در اين حكايت، موش 
خويش است، و براي رسيدن به اين هدف مقدس، هراسي از رويارويي » خصوصي
  .كند اي بر او غلبه مي ندارد و با طرحِ نقشه) مار(با دشمن 

تر كمك   براي رهايي از چنگ دشمن، از دشمني قوي،او در اين مبارزه
ي و فتحي كه از درگيري دشمنان سرسخت گيرد، و چه گواراست پيروز مي

اند و از  خواهان است كه هشيار و زيرك  اين ويژگيِ همة آزادي.شود حاصل مي
 و دفع ظلم بهره آزادينقاط ضعف قدرتمندان به شكل مطلوب براي رسيدن به 

  .برند مي
  :كاري موش را در به دام انداختن مار از زبان وراويني بشنويد شيرين
. ديگرباره در خواب رفت. سينة باغبان جست، از خواب درآمد، موش پنهان شدموش بر ... 

گرزي گران و سرگراي زير پهلو ... آتش غضب در دلِ باغبان افتاد... موش همان عمل كرد
در دنبال ... باغبان از جاي بجست... موش به قاعدة گذشته بر شكم باغبان وثبه بكرد... نهاد
باغبان بر مارِ خفته ظفريافت، . جا به سوراخ فرو رفت رسيد، هماندويد تا به نزديك مار  مي

  )244: 1370سعدالدين وراويني (. سرش بكوفت

  )حكايت زاغ و مار(. استكليله و دمنه   درو نيز مشابه همين حكايت
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  )خوار با ماهي داستان زغن ماهي(باب ششم 

جز ايـن نـدارد     اي   ماهي چاره . كند روزي زغني گرسنه، يك ماهي را شكار مي       
دهد كـه اگـر     به همين دليل به او وعده مي      . كه براي نجات خويش زغن را بفريبد      

دهـم و اگـر بـاور نـداري، مـرا            مرا به جان امان دهي، هر روز ده ماهي به تو مـي            
اش وفا   خواهد ماهي را سوگند دهد كه به وعده        وقتي زغن مي  . سوگند سخت بده  

  .دهد ست ميكند، با گشودن دهان، طعمه را از د
اين فسانه از بهر آن گفتم تا اول و آخر اين كار نيكو بنگري و فاتحت با خاتمت برابر كني و 

تر يا عنانِ عزم بازكشيدن، تا نه تعجيلي رود كه در ورطة ندامت  بداني كه خوض پيوستن اولي
  )364: 1370وراويني سعدالدين (. افكند و نه توقعي كه از ادراكِ فرصت باز دارد

هاي ضعيف و مظلوم كه اگر اراده  ماهي در اين داستان نمادي است از ملت
) استبداد (1توانند با دسپوتيزم كنند و خرد و هشياري خود را به كار اندازند، مي

د و آنان را ننهاي استعمارگر و استبدادي است، مبارزه ك زغن كه همان قدرت
ت آوردن آزادي خود، انديشه ماهي ليبراليستي است كه براي به دس. شكست دهند

  .دهد گيرد و دشمن سرسخت و مستبد را شكست مي و تدبير لازم را به كار مي
  

  نتيجه

خواهي و مبارزه با استبداد حاكم و حفظ مالكيت خصوصي در  گرايش به آزادي

هاي گوناگون تاريخي، نمودهايي از خود  ها وجود دارد و در دوره فطرت تمامي انسان

  .ستنشان داده ا

گاه به دلايل امنيتي، متون ادبي حتي بيش از تاريخ مدون و مكتوب، اين ويژگي 

از جملة آثار ادبي ـ سياسي است كه كليله و دمنه . نماياند پسنديدة انساني را در خود مي

  .ناپذير آن را به روشني مشاهده كرد توان در آن ليبراليزم و پيامدهاي اجتناب مي

_____________________________________________________________ 
1. Despotism 
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  .، همين رسالت ادبي ـ سياسي را داراستكليله و دمنهع نيز به تبنامه  مرزبان

در اين متون ادبي ـ سياسي، مفاهيم ليبراليستي از زبان حيوانات كوچكي چون 

و موش ) كليله و دمنهدر حكايت خرگوشي كه به حيلت شير را هلاك كرد از (خرگوش 

شود تا پادشاهان  ميبه روشني و با صراحت بيان ) نامه مرزباندر داستان موش و مار از (

زمان ـ باتوجه به نتايج حاصل از داستان ـ عبرت بگيرند و اندكي از فشار استبداد بر 

 همين حفظ قدرت و .رعيت بكاهند و حكومت خود را استحكام و تداوم ببخشند

استمرار آن، موجب شده است تا همة قدرتمندان به اين گونة آثار ادبي ـ سياسي علاقه و 

  .هندتوجه نشان د

 كليله و دمنهگويد كه وقتي به خسرو پرويز گفتند بهرام چوبين  هم فردوسي مي«

  )255: 1378محجوب ( ».خوانَد، وي شكست خود را قطعي شمرد مي

  

  نوشت پي

دهند، از سخنان اميرمؤمنان     الخير نسبت مي   ـ اين سخن را كه در متون به ابوسعيد ابي         1

ــا . اســت) ع(علــي ــدش ام ــه فرزن ــصيحت ب البلاغــه   نهــج شــرحكــه در ) ع(م حــسندر ن

  )29: 1375حلبي (. آمده است) محمد ابوالفضل ابراهيم/16/93(
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